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تزهایی دربارۀ  و در    ایدئولوژیِ آلمانیبسیار پیش از کمون پاریس، مارکس و انگلس در  
اواسط دهفوئرباخ که هر دو در  کردند    1840  ۀ،  از  نوشته شدند، استدلال  تنها    راه که 

  ، مشاهده کنندقدرت خود را    توانندیم  یدگانکارگران و ستمد  یهامبارزه است که توده
 تشکیل دهند.  نوین اجتماعیرا کنار بگذارند و  سالاریهسرما عقاید

پیش از  حتا  کارگران  پاریس،  رفتند.در  فراتر  نیز  انگلس  و  مارکس  آن  بینیِ  ها اقدامات 
انتزاع زمان  آن  تا  را    ـۀطبق   ییِ رها  یِ مفهوم  مارکس کارگر  برای  کمون  ساخت.  ملموس 

در  کارگر آشکارا    ـۀکه در آن طبق  یانقلاب  منادیِ شکوهمند اجتماعی نوین... نخستین»
طبقه   نقش اجتماع  یاتنها  ابتکار  به  قادر  بزرگ  ا حت) ست،  ی که  بخش  طبقه    یتوسط  از 

پار   یتبه رسم  ( دار ثروتمندیهبه جز سرما   -مغازه داران، تاجران، بازرگانان-  یسمتوسط 
خود را    یک دموکرات  یکارگران ساختارها  کهینا  یبرا این رخداد نشان داد   1«شناخته شد.

توان آن را  یکه نم چرا  ،  شدویران می  یدبا  کهن  سالاریهو حفظ کنند، دولت سرما  یجادا
 مند شد. از آن بهره توسط کارگران  یاکرد   یکربندیدوباره پ

مارکس    یاجزوه  انقلاب    یرسم  یپاسخ  عنوانبهکه  موضوع    1871به    مرکزیِ نوشت، 
  کمون است: یِ دموکراس  ۀ خلاقان یکالیسم، لذت او از راددر فرانسه یجنگ داخل

با رأی عمومیِ مردم در نواحی گوناگون شهر » از مشاوران شهری که  کمون 
ای پاسخگو بودند و  شد. این افراد در هر لحظهشدند تشکیل میبرگزیده می

یت این اعضاء البته از کارگران یا از نمایندگان  مقام شان پس گرفتنی بود. اکثر

 
از همین رو،    ایم.ی باقر پرهام استفاده کرده ، از ترجمه جنگ داخلی در فرانسهها از  در برگردان اکثر نقل قول  1

 تر است. ی این ترجمه، از متن اصلی آن به انگلیسی مفصلهای نقل قول شده متن
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می کمون  بودند.  کارگر  طبقۀ  بلکه سرشناسِ  پارلمانی،  اندام  یک  نه  بایست 
عمل و  اجرایی  هیأت  قانونیک  و  اجرایی  یعنی  حال، کننده،  عین  در  گذار 

آن جای  به  انتظامی،  نیروی  باشد،  باشد:  مرکزی  حکومت  ابزار  همچنان  که 
سیاسیبی عناوین  از  دست درنگ  در  ابزاری  به  تبدیل  و  گردید،  محروم  اش 

اش را از دست  توانست مقامکمون شد، ابزاری پاسخگو که در هر لحظه می
 « بدهد.

س   ینا با  مقا  یداریهسرما  وکتابحساب یب  یاستمدارانرا    تمام   به   .یدکن  یسهمدرن 
و    بزرگان  شد.یپرداخت م  یدستمزد کارگر  یکمون و خدمات عموم  ۀ مقامات در ادار

نداشتند.  یگرد  شانیشخص  منافعِ  مسئله[  مارکس  تسلط  این  راز »نوشت:    ]درمورد 
بود:  حقیقی این  طبقاتیِ اساساً    این  کمون  نبرد  زاییدۀ  کارگر،  طبقۀ  آنِ  از  بود  حکومتی 

مند از برخورداری و تملک، یعنی خلاصه شکل سیاسیِ  تولیدکننده بر ضد طبقات بهره 
ای بود که رهایی اقتصادی کار ]از قید سرمایه[ از راه آن ممکن بود  آمدهدستسرانجام به

 «پذیر گردد.تحقق 
مهمایناز   »ها  که  کرد  اشاره  مارکس  ابدی تواند  ی نم  ،ه تولیدکنند  یاسیس  سلطۀتر،  با 

اجتماعیِ  شدن   باشد  اوبردگیِ  داشته  بنابراین،همزیستی  حکم می کمون    .  در   بایست 
پایه  یبرا  باشد  یاهرم اقتصادی وجود طبقاتبرافکندن  برافکندن خودِ سلطۀ ، و  های  و 

شود و کار تولیدی  با رها شدن کار ]از قید سرمایه[، هر آدمی به کارکن تبدیل می  طبقاتی.
 «. دیگر صفتی نیست که به طبقۀ معینی نسبت داده شود

پار را در هم    یداریه توان دولت سرمای به مارکس نشان دادند که چگونه م  یسکارگران 
 ی دستگاه دولت  ی،تواند به سادگیکارگر نم  طبقه»:  لازم بودچنین حرکتی  شکست و چرا  

یس، فقط از آن رو د...  اهداف خود استفاده کن  یو از آن برا  یردآماده را در دست بگ پار
توانست مقاومت کند، به علتِ محاصره شدن از سوی دشمن، از شرّ ارتش موجود می

خلاص شده و جای آن را به نوعی گارد ملی داده بود که توده بدنه آن از کارگران تشکیل 
جانشین    ...شدمی و  دائمی  ارتش  الغاء  درمورد  کمون  فرمان  نخستین  دلیل،  همین  به 

آن جای  به  انتظامی،  نیروی  بود...  مسلح  مردم  با  آن  حکومت  کردنِ  ابزار  همچنان  که 
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اش محروم گردید، و تبدیل به ابزاری در دست درنگ از عناوین سیاسیمرکزی باشد، بی
 «. اش را از دست بدهدتوانست مقامکمون شد، ابزاری پاسخگو که در هر لحظه می

به عنوان   ا  یتحما  یالیسمسوس ]نماد[  مارکس از کمون  به نظر او،    ییمبنا  یننکرد. اما 
که در نظر گرفته   یایندهنه آ  ینده،آ  یمناد  -شد  میساخته    نوین  یبود که بر آن جامعه 

 شده بود:
نداشت.    قـۀطب» معجزه  انتظار  کمون  از  ناکجاآبادِ  کارگر  هیچ  طبقه  این 

پرداخته و  از  ساخته  فرمانی صادر شده  زورِ  به ضرب و  را  آن  که بخواهد  ای 
داند که برای تحقق بخشیدن به  مرجع خلق مستقر سازد ندارد. این طبقه می

عالی شکل  این  به  بخشیدن  تحقق  آن  با  همراه  و  خودش  زندگانی  رهاییِ  تر 
ه کنونی به اقتضاء ساخت اقتصادیِ خویش اجتماعی که تمامی حرکت جام

اجتناب نحوی  می به  پیش  آن  سمت  به  دورانی  ناپذیر  است  ناگزیر  رود، 
ای از فرآیندهای  طولانی از مبارزه را پشت سر بگذارد که طی آن، از راه رشته

خود   و  جوامع  بر  حاکم  احوال  و  اوضاع  و  شرایط  یخی  یکسره تار آدمیان 
مطلوبِ  آرمانِ  به  بخشیدن  تحقق  کارگر  طبقۀ  هدف  شد.  خواهند  دگرگون 
کمال نیست، بلکه هدف وی فقط رها کردن عناصری از جامعه کهن بوژوایی  

یختن است نهفته است  « که در حال فرور
قاطعانه    یبود، کمون از نظر روح  یسمارکفرانسه در حال جنگ با پروس ب  کهینا  رغمبه 
یر نظارت ارتش پروس که دو ایالت فرانسوی را به آلمان »  بود:  یالملل  ین ب کمون، در ز

 «.پیوستملحق کرده بود، کارگران سراسر جهان را به کارگرانِ فرانسوی می
با ب  ییِ اجرا  یسرئ   رس،یِ ی حال، آدولف ت  یندر هم توطئه کرد تا کمون   یسمارکدولت، 

 در  دادن به جنگ در هم بشکند.  یانپا  یصلح برا  ۀمعاهد  یک را به عنوان شرط    یسپار
 انتقاد کرد.  یسمسلح کردن مردم پار یدهاو از ا یسمارک،مواجهه با شکست ارتش ب

« کرد:  خاطرنشان  معنای    مسلح  یسپار مارکس  مسلح  به  با »  ینبنابرا  و«.  بودانقلاب 
دشمن  یسپار   کردن  یمتسل پروس  بلکه    یس،پار   فقطنه    ،به  اختیار  در  را  فرانسه  تمامی 
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ای است که این غاصبان بر آن بودند که از  این واقعه گشایندۀ جنگ داخلی   ...گذاردمی
یس به راه بیندازند  «.آن پس با کمک پروس بر ضد جمهوری و پار

 یآلمان برا  یکتاتورید   ۀیدآشکارا از ا  دارانیهکه سرما  ی، زمان1917در سال    یهروس   از
که فرانسه    ی دوم، زمان  ی استقبال کردند، تا جنگ جهان  یدرهم شکستن انقلاب کارگر

، و به طور  سپارند ی مهاجم م  هایی قدرت را به ناز  دارانشیه دوباره شاهد بود که سرما
»]وجود[ ی  توطئه  ه جای کنترل کردن کارگران،دادند ب  یحها ترج که دولت   یاز زمانکلی  

 ه است.بارها تکرار شد یوسنار ینارا مطرح کنند،  «دشمن
گارد  یهاتلاش کرد توپ و تفنگ  یس،خلع سلاح پار هدفبا  رس،یِ ی، ت1871در سال 

سال    ییهاسلاح -  یمل در  کارگران  توسط  کند.   را  -شدی م  ینتأم   1848که   تصاحب 
پروس   انمردان با مهاجمزنان، کودکان و    کنند.  شانتسلیم قصد نداشتند منفعلانه    هاآن

 و حاکمان خود روبرو شدند.
جد  یکی انتقادات  کمونار  یاز  به  اد مارکس  آن   ینها  که  اصرار  بود   ی برا  مارکسها 

مارکس و انگلس: در »  یمتزن  آگوستگرفتند.    یدهرا نادخود    یاحتمال  گرانِ سرکوب ستم
  ی،لافارگ، شوهر جندهد که چگونه پل یم یحتوض « یک دموکرات  یشرفتها در پسهم آن

نم  یاآ»دختر مارکس، نوشت:   خود را    یتا استعدادها  یایدب  جاین توانست به ایانگلس 
به تجرب  یدفهم  ی جن  اما«  انقلاب بگذارد؟  یاردر اخت   یاز ن  ینظام  ـۀکه کموناردها فقط 
 احت  کرد،یمدار  خویشت ها را  آن  «ینظام  یزبه هر چ  یعیکاملًا طب  اعتمادیِ بی»  ندارند.

 فرا گرفت. آن را  اً ضرورتند که باید مطمئن بودبه تجربه اگر 
« نوشت:  روی  نظم  مردانمارکس  به  دستی  کسی  تنها  نه  همچنین.  نکرد،  نیز  بلند  شان 

پررویی  آنبلکه  از استحکامات مرکز شان  که دور هم جمع شدند و چند محل  بود  قدر 
یس را به تصرف خود درآوردند. این عطوفتی که کمیتۀ مرکزی از خود نشان داد، این   پار

هیچ به  که  یسی،  پار مسلح  کارگران  عادت بزرگواریِ  با  منظم« وجه  »حزب  های 
ای از ضعف تلقی  نمود که از سوی آنان به عنوان نشانهخواند، آن چنان عجیب می نمی
 «شد.
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او نسبت    تحقیرداشت.  طبقات حاکم اروپا    جگرسوز شدیدی نسبت بهمارکس نفرت  
هنر   ی،کوچک دولت  هاییدر دزد  مهارت»  :جا مشخص استها در اینهای آنطفره به  

خ  شکنیپیماندر    داشتن ح  داشتنمهارت   یانت،و  تمام   یترفندها   یز،ناچ  هاییلهدر 
پارلمان  هاییانت و خ  گرانهیلهح با تعصبات طبقاتیپست جنگ  از را    آنانکه    ی...   فراتر 

است  نظرات داده  ام  یکسان  یبرا  .«قرار  تواند  ی م  یستهجامعه شا  یک   ۀوعد  یدوارندکه 
 درمورد   واکنش مارکس  ۀ خلاص خوب است که    ،ذوب کندرا    یامروز  ستثمارگرانقلب ا

 ند: کمون را بخوان
نفرت » دگردیسیِ  چنین  همۀ و  بورژواهای  ذهن  در  را  چیزی  چه  انگیزی 

می ثابت  که  کشورها  است:  معلوم  دیگر،  خوب  تمدن کند؟  ضد  بر  کمون 
جان  کمون  از  حاصل  اشتیاق  و  شوق  در  یس،  پار مردم  است.  کرده  توطئه 

شناخته  می نبرد  هر  شدگان  کشته  تعداد  از  شهر،  این  کشتگان  تعداد  بازند. 
ثابت می را  این چه چیزی  رفته است.  فراتر  یخی  تار دیگر،  شدۀ  کند؟ خوب 

می مشت  ثابت  یک  کار  بلکه  نبوده،  مردم  این  حکومت  کمون  که  کند 
بوده. غاصب  در  زن  جنایتکار  تمام  شادیِ  با  را  خود  جان  یس،  پار های 
کند؟  دهند. این چه چیزی را ثابت میهای اعدام میسنگرها و جلوی جوخه 

ثابت می به مهخوب دیگر،  یمن کمون آنان را   2ها کاتژرها و ههکند که اهر
 تبدیل کرده است« 

بود، اما   یلمی دفاع از خود ب  یکه کمون از اعمال خشونت برا  گویدمیفقط    یبورژواز
یزه کمونکه  »  .یدآن در خطر بود قهرمانانه جنگ  یبقا  کهین به محض ا های  ، عطش غر

خون  به  خویش  کندنجهنمی  جان  و  نزع  ساعات  در  فقط  گویا  که  را،  یزی  اش ر
یر نقاب اعتدال و انسانیت پنهان کرده بود!بایست افسار بگسلد، ماهمی مارکس   «ها در ز
 کرد:  یتشهر حما ویران ساختناز 

یادمان،  یکارگر   یسِ »پار  و  بناها  خود،  قهرمانانۀ  کردنِ  قربانی  هی  با 
یخی شعله تار طعمه  را  را  ای  یا  پرولتار زنده  تن  که  اربابانش،  کرد.  آتش  های 

 
 نام دو زن اساطیری در اساطیر یونان، مظهر شهوت و تمایلات بد و هیولازادی.  2
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بناهای  کنند، چرا میقطعه قطعه می به  پیروزی و فخر تمام  با  بتوانند  بایستی 
 نخوردۀ مساکنی که ترکشان کرده بودند دوباره قدم بگذارند« دست 

مارکس   که    سراسر  یبورژواز »کرد:    یادداشتو  قتل جهان  نبرد  شاهد  پایان  از  پس  عامِ 
می صحنه  این  به  همدستی  و  همدلی  از  احساسی  با  هتک  است،  مقابل  در  ولی  نگرد، 

مردان و هم زنان طبقات ممتاز   هم«.  پیچد!حرمت از آجر و سیمان از خشم به خود می
 کردند.یها افتخار مشکست خورده در زندان  یکموناردها ـۀبه کشتار و شکنج

م جنای او  به آن  یات خواست  را  بسپارند:ها  جنایات  »  خاطر  این  همۀ  از  بعد  اکنون،  و 
به  نفرت  بورژوایی،  تمدن  این  دیگرِ  چهرۀ  به  شنیعچهر انگیز،  آن ۀ  در  ترش،  که  چنان 

ید محافظه    ۀروزنام   یک   یِ یسبه نقل از خبرنگار پار  او   «.مطبوعاتشان آمده است، بنگر
گفت: لندن  تک »  کار  صدای  هنوز  که  حالی  گوش در  به  دور  از  پراکنده  تیراندازهای 

لای سنگ گورهای بینی که در لابهای را میبرگشتهرسد؛ در حالی که مجروحان بخت می
زده را، در  شورشیِ وحشت   6000اند تا بمیرند؛ در حالی که  حال خود رها شده پرلاشِز به

یرزمین ز در  نومیدی،  از  هراس  و  گورستانبیم  دهلیزهای  و  بیها  سرگردان  ها،  و  پناه 
نفره به ضرب  گروه چارگانی در  بینی بیها میه در کوچهبینی؛ در حالی کمی های بیست 

می در  پا  از  کافهمسلسل  تماشای  و  آیند؛  بیلیارد  افسنطین؛  عاشق  مشتری  از  پر  های 
یس... و از شنیدن صدای همهمه عیش و عشرتی که از لژهای مخصوص   دومینو در پار

یس بر میرستوران  «. آیدجوش میخیزد تا سکوت شب را برهم زند، به های آلامد پار
 : ه شدیختبرانگش خود را در بوق و کرنا کرد، مارکس خشم یروزیپ یرزکه ت یهنگام

و  » انسانیت،  نظم،  عدالت،  آرزوی  که  چیزی  آن  رسیدیم.  خود  هدف  به 
تمدن بود تحقق یافت. به راستی هم چنین بود. تمدن و عدالت بورژوآیی هر  

های خویش قیام خیزند و بر ضد خدایگانبار که بردگانی از این گونه به پا می
گونه لحظات دهد. در این  کنند چهرۀ شوم خود را به همین سان نشان میمی

می بر  چهره  از  نقاب  عدالت  و  تمدن  این  که  همان  است  سیمای  تا  دارند 
بی  انتقاموحشیگری  و  بینقاب  گردد... جویی  آشکار  هستند  که  قانونی 

یس  قهرمان پار از خودگذشتگی مردم  و  فداکاری  زد و -گری و روح  از مرد، 
ورو   -کودک از  بعد  ورسای،  سپاهیان  با  مبارزه  روز  هشت  طی  این  در  د 
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و   فتح  که  همچنان  بود  آنان  آرمان  عظمت  نمایانگر  نیز  یس،  پار به  سپاهیان 
غلبه جمهنی آن گروه غارتگر موسوم به سرباز نیز نموداری از روح فطری این  
آن   مدافعان  و  مزدور  جنگجویان  سربازها  همان  امثال  که  است  تمدنی 

مهم که  افتخاری  پر  تمدن  چه  مسئلههستند.  ین  که  تر است  این  اکنون  اش 
کوچه در  نبرد  یافتن  پایان  از  پس  که  اجسادی  کوه  شرّ  از  برجای  چگونه  ها 

 گذاشته است خلاص شود!« 
  ی هر نسل از فعالان   ی بها براگران  یمنبع   جزوه   این  .یدمطالعه کن  ید،جزوه را بخوان  ینا

هستند   یستهو شا  یانسان  اجتماعی  یجادا  یدر مورد چگونگ  ییاست که به دنبال راهنما
از طول مدت  یو سند  - برا  یاست  از آن تلاش خواهند   یریجلوگ  یکه طبقات حاکم 

داخل  در  کرد. پا  یجنگ  مارکس  فرانسه،  خودِ   یاستس   یهایه در  و  را    ییرها  انقلاب 
 کرد.  یزیریپ
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